
سیدخلیل سجادپور-   پسر جوانی که با طرح 
یک نقشه کثیف، قتل را به گردن پدر معتادش 
انداخته بود، ساعتی بعد از آن که جسد را  درون 
پژو 206 به کلانتری بــرد، در برابر سوالات 
قضایی عاجز ماند و راز جنایت مسلحانه را 

فاش کرد.
ــه خــراســان،  ــام بــه گـــزارش اختصاصی روزن
سپیده‌دم شنبه گذشته جوان 37 ساله ای با 
یکی از نیروهای افتخاری پلیس تماس گرفت 
و ادعا کرد: »پدرم جوانی را به قتل رسانده و از 
من خواسته است تا جسد را با خودرو به بیابان 

ببرم و آن را گم و گور کنم!«
فردی که به صورت افتخاری با پاسگاه انتظامی 
هلالی مشهد همکاری می کند با شنیدن این 
ماجرا، از او خواست به پاسگاه برود و خودش را 

معرفی کند تا مشکلی برایش به وجود نیاید! 
بنابراین گزارش، »جمال« هم که منتظر همین 
جمله بــود، ســوار بر خــودروی پــژو 206 شد 
و در حالی که جسد جوانی حــدود 38 ساله 
در صندلی عقب قرار داشت به طرف پاسگاه 
ــودرو به  انتظامی هلالی حرکت کــرد و با خ
داخل پاسگاه رفت. ماموران انتظامی با دیدن 
جسد خون آلود، راننده پژو را بازداشت کردند 
و این ماجرای عجیب را به قاضی ویــژه قتل 
ــد. طولی نکشید که  عمد مشهد اطــاع دادن
قاضی دکتر صادق صفری به همراه گروهی از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی و عوامل 
بررسی صحنه جرم وارد مرکز 

انتظامی شد و به تحقیق در این باره پرداخت.
»جمال« )راننده 37 ساله پژو( در شرح این 
ماجرا به قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد گفت: روز گذشته پدرم که مردی 
معتاد و خلافکار است با این جوان )مقتول( 
درگیر شد و او را با شلیک گلوله از سلاح کلت 
کمری به قتل رساند سپس از من خواست تا 
جسد را از بین ببرم ولی من که ترسیده بودم 
ــرادی تماس گرفتم که با پلیس  با یکی از اف
همکاری می کند و از او کمک خواستم که با 

پیشنهاد او نیز به کلانتری آمدم.
این راننده جوان در پاسخ به سوال مقام قضایی 
که چرا پدرت آن جوان را به طور مسلحانه به 
قتل رساند؟ نیز گفت: او به صــورت پنهانی 
تلاش کرده بود تا با همسرم ارتباط غیراخلاقی 
برقرار کند که پــدرم فهمید و به او از فاصله 
نزدیک شلیک کرد! چون خیلی روی مسائل 

ناموسی حساس است! 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است در حالی که مقام قضایی به آثار بریدگی 
روی گردن مقتول 38 ساله و آثاری روی پاهای 
وی چشم دوخته بود و زمینه شکنجه قبل از 
جنایت را در افکار خود بررسی می کرد در 
همان تحقیقات مقدماتی به این نتیجه رسید 
که جمال )راننده( حقیقت ماجرا را کتمان می 
کند و به احتمال زیاد نقشی اساسی در وقوع 
قتل مسلحانه دارد. بنابراین با آن که جمال 
در کمال خونسردی به سوالات قضایی پاسخ 
می داد، قاضی دکتر 

صفری دستور بازداشت پدر 60 ساله 
وی را صــادر کــرد تا قطعات پــازل این 
پرونده جنایی تکمیل شود. دقایقی بعد 
عوامل انتظامی، رمضان )پدر جمال( را 
در منزلی واقع در حاشیه شهر دستگیر 
کردند و به پاسگاه انتقال دادند اما او که 
چهره ای ژولیده داشت و به دلیل شدت 
می  سخن  نامفهوم  ــورت  ص به  اعتیاد 
گفت، ناگهان با مشاهده جسد، هراسان 
و وحشت زده فریاد زد این که دامــادم 

»حمید« است! 
ــرد معتاد کــه نمی خــواســت دوبـــاره  م
بــه جسد دامـــادش بیفتد، با  نگاهش 
چشمانی حیرت زده درباره مرگ او سوال 
می کرد که از میان جملات قاضی ویژه 
قتل عمد متوجه شد، اورا به اتهام قتل 
دامادش دستگیر کرده اند. او دیگر حال 
خــود را نمی فهمید و با همان کلمات 
نامفهوم خــود را بی گناه می دانست و 
بــود کــه از قتل حمید )شوهر  مــدعــی 

دخترش( اطلاعی ندارد! 
در این هنگام قاضی صفری که به طور 
غیرمحسوس رفتارهای »رمضان« را زیر 
نظر داشت براساس تجربیات قضایی و 
در همان تحقیقات مقدماتی دریافت که 
»جمال« متهم اصلی پرونده است و تلاش 

می کند تا به خاطر وضعیت اسفبار پدرش قتل 
را به او نسبت دهد به همین دلیل دقایقی بعد  
دستور آزادی »رمضان« را صادر کرد و بدین 
ترتیب »جمال« با راهنمایی های قضایی 
دوباره زیر   بازجویی های فنی کارآگاهان 

اداره جنایی قرار گرفت. 
او که هنوز خونسردی خود را حفظ کرده 
بــود وقتی مقابل ســروان منفرد )افسر 
پرونده( نشست، قصه دیگری را بازگو کرد 

و گفت: من به خاطر نجات یکی از بستگانم 
شوهر  »حمید«  بگویم!  دروغ  شــدم  مجبور 
خواهرم است اما سعی می کرد با همسر برادر 
یکی دیگر از دامادهایمان که قاسم نام دارد، 
ارتباط داشته باشد! قاسم هم موضوع را فهمید 
و از من خواست تا به طریقی »حمید« را به بیابان 
های منطقه تبادکان بکشانم، من هم او را سوار 
پژو کردم و به محل قرار بردم که قاسم نیز با 
موتورسیکلت آمد و او را در حالی با شلیک 
گلوله کشت که »حمید« همه این ها را تهمت 

می دانست و انکار می کرد! 

براساس گزارش روزنامه خراسان، با آن که باز 
هم اعترافات و اظهارات وی برای مقام قضایی 
و کارآگاهان قابل بــاور نبود اما قاضی دکتر 
صفری از کارآگاهان خواست برای دستگیری 
ــدام کنند  ــای متهم( اق قاسم )فــرد مــورد ادع
ولی اثری از قاسم در محل هایی نبود که متهم 
نشانی آن را به کارآگاهان می داد. در همین 
حال بود که »جمال« با ارشاد و نصایح قاضی 
ویژه قتل عمد، تصمیم گرفت حقیقت موضوع 
را بیان کند. او این بار به افسر پرونده گفت: او نه 
تنها چشم بد به همسرم داشت بلکه قصدداشت 

از  دیگر  یکی  همسر  با  ارتباط  زمینه 
همین  به  کند  فراهم  نیز  را  بستگانم 
دلیل من با هماهنگی قاسم تصمیم 
گرفتم تا او را به قتل برسانم. این بود که 
مدتی قبل ابتدا یک سلاح کلت کمری 
را به طور غیرقانونی خریدم و سپس 
نقشه جنایت را طرح کردم. ساعت ها 
قبل از آن که جسد را به پاسگاه بیاورم، 
»حمید« را به بهانه ای ســوار خودرو 
کــردم واو را در حالی به بیابان های 
ــراف تبادکان بــردم که قاسم هم  اط
سوار بر موتورسیکلت ما را تعقیب می 
کرد وقتی در بیابان توقف کردم حمید 
هم از راه رسید و دو نفری با تهدید 
چاقو و تیغ موکت بری از او خواستیم 
تا درباره مزاحمت هایش بگوید ولی 
او همچنان این موضوع را انکار می 
کرد و آن ها را تهمت می دانست به 
همین دلیل بعد از آن که چند ضربه با 
چاقو و تیغ به گردنش زدیم من ناگهان 
سلاح را بیرون کشیدم و گلوله ای به 
سرش شلیک کــردم که روی زمین 
افتاد. سپس جسد را به بیابان بردم 
و رها کردم ولی ترسیدم که جنایت 
به گردن من بیفتد. به همین دلیل 
ــاره جسد را در صندلی عقب  دوبـ
گذاشتم و به محل زندگی خودمان در انتهای 
بولوار طبرسی شمالی آمدم و با فردی تماس 
گرفتم که می دانستم با مــامــوران پاسگاه 

همکاری می کند و ...
ــزارش روزنــامــه خــراســان، اعترافات  بنابر گ
»جمال- م« در حالی رنگ حقیقت داشت که 
تا ظهر روز شنبه گذشته تحقیقات مقام قضایی 
به طول انجامید و برخی دیگر از افراد و نزدیکان 
متهم نیز به پاسگاه انتظامی احضار شدند و 
بــرای افشای راز این جنایت مسلحانه مورد 

تحقیق قرار گرفتند.
در پی اعترافات صریح متهم، وی با صدور 
دستور بــازداشــت موقت توسط قاضی ویژه 
قتل عمد در اختیار کارآگاهان آگاهی قرار 
گرفت و بدین ترتیب بررسی های پلیس زیر 
نظر سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره 
جنایی آگاهی( ادامه یافت تا زوایای پنهان و 
جزئیات این جنایت مسلحانه هولناک فاش 
شود؛ چرا که احتمال می رود »حمید« قبل از 

وقوع جنایت مسلحانه، شکنجه شده باشد.
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در امتداد روشنایی

3 قلوهای چشم 
به راه! 

وقتی اولین پسرم در یک ماهگی فوت کرد، 
ضربه روحی سنگینی خوردیم و تا چند سال 
به دلیل استرس و نگرانی هایی که داشتیم 
از فرزندآوری پرهیز کردیم اما اکنون که پسر 
دیگرم به سن 12 سالگی رسیده بود و با تاکید 
مسئولان نظام برای فرزندآوری دوباره همسرم 
3 قلو باردار شد که حالا در میان اشک و لبخند 
چشم به همیاری مسئولان دوخته ایم چرا 

که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
ها بخشی از اظهارات »مجید پاکدل« پدر 3 
قلوهای شیرین و جذابی است که بالاخره با 
یاری و حمایت دیگران، هزینه های بیمارستان 
را پرداخت کرد و 2 پسر و یک دختر 6 روزه اش 

را به منزل برد.
ــا و  ــت دربــــاره سختی ه ــداش ــه قــصــد ن او ک
مشکلات مالی اش سخن بگوید و تنها خدا 
ــزرگ شاکر  را به دلیل اعطای ایــن نعمت ب
ــاره این  ــرار خبرنگار خراسان درب بــود با اص
ماجرا گفت: سال 82 با یکی از بستگانم که 
زنی فرهیخته و مهربان است ازدواج کردم 
ــار می گذراندم تا این که  و با کارگری روزگ
بالاخره در یک کارگاه کوچک تولید لوازم 
ورزشی استخدام شدم و تحت پوشش بیمه 
قــرار گرفتم اگرچه در این کارگاه حــدود 3 
یا 4کارگر هستیم اما خدا را شکرگزارم که 
نان حلالی سر سفره خانواده ام می گذارم. 
خلاصه اولین فرزندم که به دنیا آمد فقط یک 
ماه مهمان منزلمان بود و بعد از آن به دلیل 
بیماری جان سپرد و زخمی عمیق در قلب 
من و همسرم به جا گذاشت به همین دلیل 
تا حدود 3 سال بعد همسرم از بــارداری می 
ترسید؛ چرا که نگرانی و اضطراب از مرگ یک 
موجود دیگر رهایمان نمی کرد بالاخره پس 
ــاره همسرم  از مشورت با روان پزشکان دوب
باردار شد و خداوند پسری زیبا نصیبمان کرد 
که صفای دیگری به زندگی شیرینمان داد. ما 
با او سرگرم بودیم تا این که سال گذشته وقتی 
ــاره با تاکید  پسرم به 12 سالگی رسید دوب
مسئولان نظام برای فرزندآوری ما نیز تصمیم 
گرفتیم برای پسرمان همدمی بیاوریم این 
بود که همسرم باز هم باردار شد اما تا حدود 3 
ماهگی نمی دانستیم که همسرم 3 قلو باردار 
است ؛چرا که سونوگرافی اول فقط یک فرزند 
را نشان داده بود. وقتی پزشک همسرم این 
موضوع را فهمید از پذیرش همسرم به دلیل 
مخاطرات جدی آن خــودداری می کرد و ما 
به ناچار نزد یک پزشک متخصص دیگر رفتیم 
که او استراحت مطلق تجویز کرد و من مجبور 
بودم منزل اجاره ای را تخلیه کنم که در حاشیه 
شهر و در جاده سیمان قرار داشت. ولی اجاره 
نیز  ساختمانی  واحــدهــای  همکف  طبقات 
بسیار سرسام آور بــود و از عهده من کارگر 
برنمی آمد تا چنین اجاره هایی را بپردازم. 
در این شرایط، یکی از آشنایان به کمکمان 
آمد و منزلی را در اختیارمان گذاشت تا زمانی 
که پسرش دوران نامزدی را به اتمام برساند. 
من هم ودیعه )رهن( منزل را صرف مخارج 
دوران بارداری و تامین هزینه داروهای گران 
قیمت برای همسرم کردم و دستم به طور کلی 

خالی شد! 
اما هیچ گاه از عنایت خداوند غافل نشدم تا این 
که مشکل حاد دیگری بروز کرد آن روز وقتی 
نزد پزشک معالج رفتیم، او گفت: باید یکی از 3 
قلوها سقط شود چون بارداری خطرناکی است 
! اما من و همسرم که اشک می ریختیم حاضر به 
سقط جنین نشدیم وامیدمان را به حضرت حق 
گره زدیم. در این شرایط نزد پزشک دیگری 
رفتیم که او پذیرفت در همین شرایط فرزندانم 
به دنیا بیایند. بالاخره همسرم در هشتمین 
ــارداری بود که به طور اورژانسی روانه  ماه ب
بیمارستان خیریه شدیم و 3 فرزندم به دنیا 
آمدند اما آن ها نارس بودند و قرار شد که به 
مدت 7 تا 10 روز در دستگاه نگهداری شوند. 
از سوی دیگر هزینه های بیمارستان برای 
هرکدام از آن ها شبی 3 میلیون تومان بود که 
من پولی برای پرداخت هزینه های درمانی 
نداشتم این بود که به استانداری رفتم و از آن ها 
کمک خواستم ولی باز هم تعطیلات پیش آمد 
و تلاش هایم به جایی نرسید تا این که بالاخره 
امروز )روز گذشته( با یاری نزدیکانم 3 قلوها 
را با نظر پزشک به منزل بردیم؛ چرا که توان 
پرداخت هزینه ها را نداشتم از سوی دیگر هم 
مبلغ ودیعه منزل اجاره ای را خرج کرده بودم. 
اکنون شب ها بیدار می مانم تا مشکلی برای 3 
قلوهایم به وجود نیاید اما در میان لبخند، اشک 
هایم نیز سرازیر می شــود؛ چرا که در مدت 
کوتاهی باید منزل امانتی را تحویل بدهم و در 
برابر همسر و 3 قلوهای چشم به راهم خجالت 
زده می شوم چون توان اجاره منزل دیگری را 

ندارم و ...
ماجرای واقعی براساس مصاحبه با مخاطبان

پسری با نقشه کثیف، قتل را به گردن پدرش انداخت 

در رفسنجان اتفاق افتاد

آدمکشی تبعه خارجی با چکش
توکلی-  یک تبعه خارجی که مرتکب 
ــردی میان ســال در  قتل هولناک م
 ۴۸ رفسنجان  شده بود،درکمتر از 
ساعت در مخفیگاهش به دام پلیس 

افتاد. 
ــده  ــان ــرم ــان ، ف ــراسـ بـــه گـــــزارش خـ
در  رفسنجان   شهرستان  انتظامی 
توضیح  جنایت  این  جزئیات  تشریح 
ــردی بــا مراجعه بــه کلانتری  داد: ف
ــرد یکی از  ــام ک ۱۲ رفسنجان، اع
بستگانش که مردی ۵۰ساله است،  
ــه  بــررســی موضوع  ــت ک ــده اس گــم ش
توسط کلانتری این شهرستان آغاز 

شد. 
ــه داد:  در  سرهنگ اکبر نجفی ادام
حالی که نیروهای  پلیس،  تحقیقات  
خود را آغاز کرده بودند ،زنــگ  مرکز 
۱۱۰ به صدا در  فوریت های پلیسی
ــدن پیکر   ــه  حکایت از پیدا ش ــد ک آم
فردی با هویت نامعلوم در باغی واقع 
در یکی از روســتــاهــای اطـــراف شهر 

داشت.
وی گفت :بلافاصله  نیروهای  پلیس 
آگاهی در محل حادثه  حاضر  شدندکه  
ــردی مــیــان ســـال در یک  ــا پیکر مـ ب
دستگاه خــودروی فاقد پلاک مواجه 
شدند که بر اثر اصابت شیء سخت 
از ناحیه پشت سر به قتل رسیده بود. 
این مسئول  انتظامی  اظهار کرد:  با 
کارآگاهان   میدانی  تحقیقات  انجام 
پلیس  مشخص شد این  جسد  مربوط 

به همان فردی است که  گم شدن  او به 
کلانتری اعلام و گزارش  شده  است 
. در ادامــه نیروهای پلیس آگاهی با 
بررسی آثار و شواهد به جا مانده در 
ــات  تخصصی  ــدام ــرم  بــا اق صحنه ج

بعدی به هویت قاتل پی بردند.
 سرهنگ نجفی گفت :   نیروهای پلیس 
با رصد شبانه روزی محل حضور و تردد 
این متهم،  موفق شدند عامل این قتل 
را کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهش 
ــع در یکی از روستاهای اطــراف  واق
شهر رفسنجان  در عملیاتی ضربتی 

دستگیرکنند. 
وی در پایان خاطرنشان کــرد : این 
متهم کــه از اتــبــاع خــارجــی اســت در 
مشاهده  با  و  پلیسی  هــای  بازجویی 
مستندات و شواهد موجود به انجام 
ایــن قتل اعتراف کــرد و گفت در روز 
حادثه به دلیل اختلافات مالی و ملکی 
با مقتول درگیر و با زدن ضربه چکش 
به سر او، باعث قتل  مقتول  شده است 
که  پیکر قربانی  را در صندوق عقب 
خــودروی خــود جــای داده و آن را در 
محدوده باغ های  پسته اطراف شهر 

رها کرده است. 
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان 
با اشاره به تکمیل تحقیقات و با تاکید 
بر پیشگیری از وقوع چنین جرایمی 
در سطح جامعه افزود: عامل این قتل 
با تشکیل پرونده بــرای سیر مراحل 
قانونی به دستگاه قضایی  تحویل  شد.

ماجرای عجیب جنایت مسلحانه ! 
اختصاصی خراسان
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قاتل جسد شوهر خواهرش را با پژو 206 به کلانتری برد


